
ک«؛ گفت�وگو با مهدی ملکی بازیگر نمایش »مغا

»سورنا« سخت�ترین نقشی بود که بازی کردم
نباید به تئاتر به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه کنیم

متاسفانه در زمان جنگ و اعتراضات تئاتر تعطیل می شود
و  نویســندگی  بــه  ک«  »مغــا نمایــش 
کنندگــی  تهیه‌ و  امیــری  کارگردانــی جلیــل 
محمــود افصحــی یــک اثر متفــاوت و قابل 
تامل اســت، که به مســائل جامعه‌ی امروز 
از  اثــر  ایــن  کشــورمان نگاهــی ویــژه دارد. 
هنرهــای  مدرســه  در  اردیبهشــت‌ماه   ۱۶
نمایشــی شــهرایران )واقــع در هــزار و یــک 
شــب ۳( روی صحنــه رفتــه و قــرار اســت 
اجــرای آن تــا ۱۴ خردادمــاه ادامه یابد.  در 
این نمایش، گروهی از بازیگران شامل علی 
کهــن، مهــدی ملکی، پریســا شــاهمرادی، 
ایرانمنــش،  ســپیده  گــوری،  ج  فهــر علــی 
فاطمــه شــبان‌زاده، علــی ســلمانی، علــی 
فرسنگی و امیرحسین فخار به ایفای نقش 
می‌پردازند، و یک کار دیدنی را رقم زده‌اند. 
در ایــن میــان، گفت‌وگــو با مهــدی ملکی، 
بازیگــر این مجموعــه، دریچه‌ای اســت به 
تلاقــی تجربه‌هــای سینمــایی و تئاتــری او. 
غ‌التحصیــل  کــه فار ملکــی )متولــد ۱۳۷۲( 
رشــته‌ی سینمــا اســت، فعالیــت حرفه‌ای 
خــود را از دنیای فیلم‌های کوتاه آغاز کرد؛ 
آثاری نظیر »نگاه«، »رقص برگ و باد«، »آیه 
جان«، »آراتا«، »گوشت«، »دهه شصتی«، 
 ،»۵۰ »مــدل  رنگ‌هــا«،  تابســتانی  »آوای 
»کات«، »خــو« و »طعــم شیریــن خیــال«. 
، در آثار  وی پس از آن با ورود به عرصه تئاتر
متعددی همچون »هملــت«، »پینوکیو«، 
»خیابانی پلنــگ«، »افق در آوای پرندگان 
زرد«، »روز بعد از امروز«، »دودمان«، »شام 
گاه«، »رکوییم«،  کوتاه کریسمس«، »ناخودآ
»آنتیگونه«، »طیفون« و »آنســو« به ایفای 
نقــش پرداخــت. در ادامــه، بــا وی بــه این 

اثر و مسیر هنری‌اش نگاهی می‌اندازیم.
گــی  ویژ چــه  ک  مغــا در  شــما  نقــش 
روانشــناختی یا رفتاری داشــت که شــما 

کرد؟ را به آن جذب 
ایــن  روان  رفتــاری،  شــاخصه‌های  در 
ایــن  کــه  موقعیتــی  واســطه‌ی  بــه  آدم 
خانــواده داشــتند )چپ کــردن ماشین در 
جریــان ســوخت بــری و کوتــاه شــدن پــای 
او( و در  آسیــب شــدید جســمی  ســورنا و 
بخــش عظیمــی بــه واســطه نبــود مــرد در 
خانواده‌شان و فرهنگ این جامعه، حضور 
مرد در این خانواده به شــدت مهم اســت 
کمــی دارد و نقــص  کتــر ســن  کارا . و ایــن 
جســمانی برای کار کردن دارد و نمی‌تواند 
کنــد؛ چالش‌هــای  نقــش مردانگــی را ایفــا 
زیــادی برای پیدا کردن خودش دارد. این 
نواقص باعث شده این آدم در همان سن 
باقــی بماند؛ بنابراین بــا الزامات اجتماعی 
محیط خودش آشنا نیست. این شخصیت 
مجبــور اســت کــه هم بــه نقص خــود فائق 
بیایــد و هــم نقــش مردانگــی، کــه نداشــته 

اســت را بپذیــرد. فشــارهای جامعــه زیــاد 
اســت، او باید برخیزد، تلاش بیشتری کند 
و بــر کودکــی‌اش فائق بیاید، مرد شــود، اما 
نمی‌تواند و دچار خطا می‌شود. مهم ترین 
گــی روانشــناختی‌اش، نقدی‌ســت بــه  ویژ
مردانگی در جامعه ما! ســورنا مردی‌ســت 
که لنگان لنگان به سوی مردانگی می‌رود.

ک بــا  مخاطبــان از بــازی شــما در مغــا
کنند، از نظر شما  عبارت متفاوت یاد می�
ایــن بــازی چه تفاوتــی بــا بازی�های قبل 

شما داشت؟
من همیشــه ســعی کــردم بــرای انتخاب 
نقــش، ســراغ چالش‌هــای جدیــد بــروم و 
کار هــم از  برایــم ناشــناخته باشــد. و ایــن 
کتر نســبت  نظــر موقعیــت و هم از نظر کارا
بــه بقیــه‌ی کارها متفــاوت اســت و در این 
کار فرصــت تجربــه‌ی جدیــدی بــرای مــن 
بــود. کارهــای قبلی‌ام هم ســبک متفاوتی 
کتــر متفاوت  کارا داشــتند و هــم موقعیــت 
گی‌هــا بــرای مــن،  بــود.  امــا مهمتریــن ویژ
یــک؛ خود کارگردان بود که باعث شــد من 
بــا خــودم بگویــم کــه ایــن کارگــردان کمک 
کند تا من این نقش متفاوت را بسازم.  می‌
دوم؛ خــود متــن بــود، کــه ایــن فرصــت به 
من داده می‌شــد، از اولین نقطه‌ی متن تا 
، رونــد برایم جذاب بود، پر از  لحظــات آخر
، که  کتر کارا تغییــرات در شیوه‌های فکــری 
کنــد به  تکــه تکــه‌ی ایــن آدم را تبدیــل می‌
یــک هیولای دســت و پــا شکســته؛ چیزی 
که شاید در کارهای قبلی‌ام وجود نداشت. 
کــه بتوانــم  ایــن نزدیکتریــن فرصتــی بــود 
شــخصیت بسازم. این ســخت‌ترین نقشی 
بــود که بازی کــردم و همین‌طور اقلیم این 
کتر که  کارا آدم‌هــا و همچنیــن فضا ســازی 
کترهام بود؛ واقعا  متفاوت‌تــر از بقیه‌ی کارا
کار تمام می‌شــود، من تا یکی دو  وقتی که 
ساعت بعد باید خودم را در فضای متفاوتی 
مثــل کافــه، یا بازی کــردن بگذارم تا فشــار 
روانی و بدنی نقش از روی دوشم برداشته 
شــود. قبل از ایــن اجراها ما دوازده اجرای 

دیگــر داشــتیم، و من هربار کــه از کوچه‌ی 
»شــهرایران« رد می‌شــدم حالم بد می‌شد 

کنم . و ترجیح می‌دادم مسیرم را عوض 
ک شــما چگونــه لهجه را  در تئاتــر مغــا

آموختید؟
از نظــر خــودم و فنــی، بلوچی بیشــتر به 
ســمت زبان مــی‌رود اما ما بــه معنای زبان 
کنیم، چون آن‌قدر متفاوته که  صحبت نمی‌
ممکن اســت اصلا مخاطب متوجه نشود! 
حتی ما تا حدی به طور کامل سراغ لهجه 
هــم نرفتیــم! و رفتیم ســراغ لحــن بلوچی، 
آواهای بلوچی! گروه یک سال و نیم تمرین 
کرد و از این یک سال و نیم، یک‌سال کنار 

گروه بودم!
دربــاره‌اش  کتــابی  نرفتــم  حتــی  مــن  و 
تیــم  دادم!  گــوش  صرفــا  مــن  بخوانــم! 
کارهای این شــکلی انجام  شــهرایران قــبلا 
بلــد  را  لحــن  ایــن  کثریــت  ا و  بودنــد  داده 
بودنــد و من از طریق شــنیداری این لحن 

را آموختم!
بــا  مــن  ارتباطــی  نقطــه‌ی  مهمتریــن 
لحــن بلوچــی بیشــتر از طریــق گــوش بــود 
و از یک‌جــایی بــه بعــد، مــن داخــل متن، 
کــردم، اما  دیالوگ‌هــای بداهــه اضافــه می‌
کســانی کــه بلــد بودنــد، بــه مــن خــرده‌ای 
گرفتند و من متوجه شدم که این لحن  نمی‌
که بعد از  در من نشسته است و جالب این‌
تمرین هــم هنوز داشــتم در گفت‌وگوهای 
کردم، و  عــادی‌ام از این لحن اســتفاده می‌
حتی خواب‌هایم را با این لحن می‌دیدم!

درفرایند آماده ســازی نقش، معمولا از 
کنید؟ چه متدی استفاده می�

متدهــا  از  هیچکــدام  بــه  حقیقتــا  مــن 
کــه  بگویــم  نمی‌توانــم  و  نــدارم  اعتقــادی 
برای فلان نقش باید از فلان متد استفاده 
کــرد؛ خیلــی نســبی اســت. یــک جاهــایی 
یــک  کــردم،  می‌ اســتفاده  گروتوفســکی  از 
نســبت  بــه  ولیکــن  چخــوف،  از  جاهــایی 
موقعیت‌هــای نقش، این اتفــاق می‌افتاد، 
ز  ا  ! متدهــا همــه‌ی  ز  ا هایی  شــالوده‌

که  هیچکدام اســتفاده نکردم در عین این‌
کردم. از همه‌شان استفاده 

بــا نســخه�ی ۱۹  گــر فرصــت داشــتید  ا
ســال پیشِِ خودتان کــه تازه وارد دنیای 
بازیگــری شــده بودید، روبرو شــوید، چه 

کردید؟ نصیحتی به او می�
رو  ســوال  ایــن  اجــرا  ایــن  از  قبــل  گــر  ا
گفتم ســمت تئاتر نرو! اما  می‌پرسیدید می‌
گر خانم مسن  بعد از این اجرا، یک تماشــا
گفتــم:  کــرد؛ مــن  ســمت مــن آمــد، مکــث 
»خیلی خوش آمدین«؛ ایشان گفتند: »آقا 
شما نمی‌دونید که چقدر باعث شدین من 
لذت ببرم!« در این ۱۹ سال، خیلی‌ها تشکر 
کردند، تشویق کردند، نقد کردند! اما شکل 
بیان این خانم باعث شد فکر کنم چه کار 
کــه بازیگــر هســتم؛ همان  کنــم  خــوبی می‌
لحظــه آنجــا را تــرک کــردم! و گرنــه بــه گریه 
می‌افتادم! و فهمیدم که اشــتباه نکردم! و 
بقیه‌ی عقب افتادگی‌هایم در زندگی دیگر 
انگار مهم نیست! و بدن من به عنوان یک 
، انگار پاداش دیگری ندارد… و الان  بازیگــر
نصیحتم به خود ۱۹ سال پیشم این است 
کــه بیشــتر تلاش کــن! البتــه که مســئله‌ی 

معیشت خیلی مهمه!
در روزهــای جنگ، تئاتــر نیز کمرنگ�تر 
شده؛ دیدگاه شما در این باره چیست؟
گر دچار بلوغ  کنم هر جامعه‌ای ا فکر می‌
فکری شــود، نتیجه‌ی لحظات آرامی‌ســت 
کــه بدون جنــگ و اعتراضات بوده! و تئاتر 
یکی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌تواند 

کند.  جامعه را دچار بلوغ فکری 
و بــه قــول اســتاد بیضــایی تئاتــر آینــه‌ی 
زمــان  در  متاســفانه  امــا  اســت!  جامعــه 
جنگ و اعتراضات اولین جایی که تعطیل 
می‌شود، و آخرین جایی که به آن اجازه‌ی 
خــود  و  اســت.  تئاتــر  می‌شــود،  داده  کار 
کننــد.   می‌ تحریــم  هــم  تئاتــر  مخاطبــان 
که خب بله، تا یک‌جایی جامعه  درصورتی‌
نیــاز بــه ســوگواری دارد، امــا از یــک جایی 
بــه بعــد، جامعــه و خــود مــا بایــد بپذیریم 
کــه در هــر شــرایطی تئاتــر کار کنیــم، چون 
گاهی  تئاتــر می‌توانــد جامعه را به ســمت آ
که در شــرایط جنگ تئاتر  بکشــاند. اما این‌
تعطیــل می‌شــود خیلــی بــد اســت، نظــام 
کمیــت و مــردم هــردو بایــد بپذیرند که  حا
کنــد! و ایــن  تئاتــر هیــچ آسیبــی وارد نمی‌
کــه تئاتر عضو  فرهنــگ باید ســاخته شــود 
جدایی‌ناپذیــر جامعــه اســت. و نبایــد بــه 
تئاتر به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه کنیم 
و عین یک دانش عمیقی‌ست که هم مردم 
کمیت باید از آن اســتقبال  و هــم نظــام حا
کنند. و این فرهنگ درصورتی جا می‌افتد 
کــه مــن تئاتری، در هرشــرایطی تمریناتم را 

قطع نکنم.
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گهی فقدان سند مالکیت آ
كبر  خانــم حديث  / فلاحتــي فرزند ا
شــماره شناســنامه 1284 تاريــخ تولــد 
داراي  بوشــهر  از  صــادره   1360/10/14
شــماره ملــي 3501131372 مالک ســه 
ک 108  دانگ مشــاع از  ششــدانگ پلا
فرعــی از 16 اصلــی واقــع در بخــش4 
کرمــان موضــوع ســند ماليكــت اصلي 
ب  ســري   718640 چــاپي  بشــماره 
ســال 01 بــا شــماره دفتــر الكترونكيــي 
گرديــده  ثبــت   140220319007020829
است. ضمن تسلیم دو برگ استشهاد 
محلــی تصدیــق امضــا شــده مدعــی 
ک مزبور بعلت  است سند مالکیت پلا
و درخواســت ســند  نامعلــوم مفقــود 
مالکیــت المثنــی نمــوده لذا باســتناد 
مــاده  اصلاحــی  یــک  تبصــره  اصلاح 

120 آئیــن نامــه قانــون مراتــب در یــک 
گهی  نوبــت در تاریخ مندرج در ذیل آ
می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معاملــه نســبت به ملک فــوق الذکر با 
وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد 
گهی  ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آ
به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند 
در غیــر اینصورت پس از مدت مذکور 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. ش آ 2177529
تاریخ انتشار26‏/2‏/1405
اصغر نارویی
ک رئیس ثبت اسناد و املا
منطقه 1 کرمان

گهی فقدان سند مالکیت آ
كبر  خانــم حديــث  / فلاحتــي فرزند ا
تولــد  تاريــخ  شــماره شناســنامه 1284 
داراي  بوشــهر  از  صــادره   1360/10/14
شماره ملي 3501131372 مالک پانصد 
از  مشــاع  ســهم  هشــت  و  بيســت  و 
ششصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ 
ک 95 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در  پلا
بخــش4 کرمان موضوع ســند ماليكت 
اصلي بشــماره چــاپي 396836 ســري 
ج ســال 02 با شــماره دفتــر الكترونكيي 
گرديــده  ثبــت   140320319007011085
است.. ضمن تسلیم دو برگ استشهاد 
مدعــی  شــده  امضــا  تصدیــق  محلــی 
ک مزبور بعلت  است ســند مالکیت پلا
ســند  درخواســت  و  مفقــود  نامعلــوم 
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد 

اصلاح تبصــره یــک اصلاحــی مــاده 120 
آئیــن نامه قانون مراتــب در یک نوبت 
گهی میشود  در تاریخ مندرج در ذیل آ
تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشــد ظرف مدت 
گهی به اداره ثبت  10 روز پس از انتشار آ
شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یــا ســند معامله تســلیم نمایند در غیر 
اینصــورت پس از مدت مذکور نســبت 
به صدور ســند مالکیــت المثنی اقدام 

خواهد شد. ش آ 2177524
تاریخ انتشار26‏/2‏/1405
اصغر نارويي
رئيس ثبت اسناد و املاك
منطقه 1 كرمان

گهي دعوت به افراز آ
نظــر بــه اينكه آقاي/خانــم: رامین 
وکیلی اسفندریاری  برابر درخواست 
خ  مــور  1102 /4560 بشــماره  وارده 
ک  پلا افــراز  بــر  مبنــي   1405/2/21
2فرعــی 1713-اصلــي واقع در بخش 
2 كرمــان را بــه علــت معلــوم نبــودن 
اقامتگاه ساير شركاء از طريق صدور 
بــه  بدينوســيله  لــذا  نمــوده  گهــي  آ
استناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز 
و فروش املاك مشاع به ساير ماليكن 
و همچنين به اشــخاصي كه در پلاك 
مزبور ذينفع هستند اعلام ميدارد كه 
عملیــات  افراز ششــدانگ پلاك فوق 
الذکــر مورخــه  1405/3/10 ســاعت 8 
صبــح در محــل وقوع ملــك مزبور به 
عمــل خواهــد آمد كليه افــراد ذينفع 

مي‌توانند در تاريخ ذكر شده در محل 
حضور بهم رسانند عدم حضور آنان 
مانــع از انجام عمليات افراز نخواهد 
گهي مطابق ماده 17 آئين  بود ايــن آ
نامه اجرائي مفاد اســناد رسمي لازم 
كليــه افراد ذينفــع ابلاغ و  الاجــراء به 
فقــط در يك نوبت انتشــارمي يابد./. 

ش آ 2178307

تاريخ انتشار 
گهي : 1405/2/23                                                                     آ
محمود مهدیزاده

                                         رئیس  ثبت 
اسناد و املاك
كرمان ناحیه دو شهرستان 

یادداشت 

یادداشت شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات؛

نیاز تئاتر به قصه�های مادربزرگ�ها 

از  نه  می‌زند.  تند  تند  نفس‌هایش  ایران  تئاتر  که  سال‌هاست 
گی. هر شب روی صحنه‌ها، از نمایش‌های  گری، که از بی‌ریشه‌ بی‌تماشا
ترجمه‌شده‌ی چخوف و شکسپیر تا اقتباس‌های سطحی از کمدی‌های 
فرانسوی می‌بینیم. اما جایی از این میان، خلا یک چیز عجیب حس 
کجایند  و سهراب؟  کجایند رستم  نبود قصه‌های خودمان.  می‌شود: 
برایمان  مادربزرگ‌ها  که  لایی‌هایی  لا ارسلان؟  امیر  و  عیار  سمک 

می‌خواندند، کجا به صحنه رفته‌اند؟
که از قفسه�ها بیرون نزده است ادبیاتی 

مجموعه  ده‌ها  و  شب  یک  و  هزار  کلیله‌ودمنه،  مثنوی،  شاهنامه، 
قصه‌های فولکلوریک مثل »افسانه‌های مردم ایران« اثر انجوی شیرازی، 
گنجینه‌ها در قفسه‌های  این  انگار  اما  تمام‌نشدنی‌اند.  گنجینه‌هایی 
سراغشان  کمتر  ما  نمایشنامه‌نویسان  می‌خورند.  ک  خا کتابخانه‌ها 
دم  غربی  آماده‌ی  الگوهای  است،  راحت‌تر  ترجمه  چون  می‌روند، 
کند.  ، تئاتر ایران دارد هویت خودش را فراموش می‌ دست‌ترند. با این کار
که بهرام بیضایی سال‌ها پیش درباره‌اش هشدار  درست همان چیزی 
گر نتواند با زبان و داستان‌های تاریخی و  داد: »نمایشنامه‌نویس ایرانی ا
اساطیری ملت خود سخن بگوید، نه در جهان حرفی برای گفتن دارد و 

گری« نه در خانه خود تماشا
فقط داستان نیست، یک دنیاست

را  داستان«‌اش  در  »داستان  ساختار  با  »کلیله‌ودمنه«  کنید  تصور 
کرد برای نقد  گزنده‌ای می‌شود خلق  روی صحنه ببرید. چه طنزهای 
بگیرید: شخصیت‌هایی مثل  را در نظر  یا »شاهنامه«   ! امروز وضعیت 
گناهی( یا گردآفرید )زن مبارز( چقدر برای تئاتر امروز  سیاوش )قربانی بی‌
جذاب‌اند. اما این فقط محتوا نیست. فرمش هم هست. نقالی، تعزیه، 
که  بومی‌اند  اجرایی  و پرده‌خوانی، همه ظرفیت‌های  خیمه‌شب‌بازی 
گر با تئاتر مدرن تلفیق شوند، زبانی تازه به وجود می‌آورند. بیضایی در  ا
»مجلس شبیه‌سازی: ذکر ایوب« نشان داد که چطور می‌توان تعزیه را با 

تئاتر اپیک ترکیب کرد و حرفی نو زد.
کرده�ایم زبانمان را هم فراموش 

به  نه  که  می‌شوند  اجرا  دیالوگ‌هایی  با  امروز  نمایش‌های  بیشتر 
کلام فارسی را دارد.  کوچه شبیه است و نه موسیقی  نثر طبیعی مردم 
کشدار و خشک، حس تئاتر را از بین می‌برد. اما  ترجمه‌زدگی، جملات 
آثار کلاسیک فارسی، از گلستان سعدی گرفته تا تاریخ بیهقی، پر از ایجاز، 
کنایه، طنز و ضرب‌آهنگ دلنشین‌اند. نمایشنامه‌نویسی که با این متون 

انس بگیرد، دیگر دیالوگ‌هایش مصنوعی از آب درنمی‌آید.
مخاطب امروز چه می�خواهد؟

یک نظرسنجی ساده نشان می‌دهد: مخاطب جوان ایرانی تشنه‌ی 
که  تماشای قصه‌های خودش است. در سال‌های اخیر، نمایش‌هایی 
از دل اسطوره‌های ملی مثل »آرش کمانگیر« یا افسانه‌های محلی الهام 
گران و منتقدان روبه‌رو شده‌اند. این آثار  گرفته‌اند، با استقبال پرشور تماشا
نشان داده‌اند که مردم از دیدن شخصیت‌هایی که در کودکی درباره‌شان 
کنند و برای تماشای چنین  شنیده‌اند، حس عمیق تعلق و هویت پیدا می‌

نمایش‌هایی اشتیاق دارند.
کالی( و حتی بالی‌وود ـ همه  کاتا کابوکی(، تئاتر هند ) تئاتر ژاپن )نو و 

با تکیه بر فولکلور خودشان به جهانی شدن رسیده‌اند. ما چرا نباید؟
راهکارهایی برای دوباره دیدن

گر تئاتر ایران می‌خواهد از این بن‌بست بیرون بیاید، چند کار ساده  ا
اما اساسی می‌تواند انجام دهد:

، اما با حفظ اصالت. ـ بازنویسی قصه‌های فولکلوریک به زبان امروز
کارگاه‌های تلفیق نقالی و تعزیه با بازیگری مدرن./ ـ تشویق  ـ  برگزاری 

دانشجویان تئاتر به اقتباس از شاهنامه و مثنوی برای پروژه‌هایشان.
محلی  افسانه‌های  سراغ  به  که  نمایشی  گروه‌های  از  حمایت  ـ  
یک  ایجاد  ـ  می‌روند./  لرستان  و  ترکمن‌صحرا  کردستان،  بلوچستان، 
و  کهن  ادبیات  از  نمایشی  اقتباس  بهترین  برای  تخصصی  جشنواره 

فولکلور ایران.
حرف آخر

ادبیات فارسی و قصه‌های فولکلوریک ایران نه عتیقه‌هایی در موزه، که 
گر  . تئاتر ما ا معادنی زنده‌اند برای خلق تئاتری اصیل، جهانی و نفس‌دار
می‌خواهد دوباره مثل روزگار نقالی و تعزیه نفس بکشد، چاره‌ای ندارد جز 
اینکه به خانه پدری‌اش برگردد. نه برای نوحه خواندن بر گذشته، بلکه 
گر وقتی از سالن بیرون می‌آید،  که در آن، تماشا برای ساختن فردایی 

بغض کند و بگوید: »این قصه مال خودمان بود.«

سیدعلی منصوریان
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